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   چكيده

شناسـي از علـوم اجتمـاعي بــه بررســي    گفتمان به عنوان رويكردي زبـان تحليل
چگونگي پيوند آثار اديبان با محيط اجتماعي و تأثير اين محيط بـر روش و اسـلوب   

در  شـناخته شـده  هـاي   گفتمان ادبيات متعهد و اجتماعي از گفتمان. پردازد آنها مي
لاكـلا و موفـه بـه     هـاي هاده از نظريادب معاصر است كه در اين مقاله با استفه حوز

در دفـاع از ايـن گفتمـان     »اخـوان «گيـري و رويكـرد    تحليل و بررسـي علـل شـكل   

خوردگي و پيونـد ادبيـات و جامعـه     دهد كه گره نتايج پژوهش نشان مي. پردازيم مي
 تأثير كاركردهاي گفتماني زباني و غير شود كه اخوان به عنوان سوژه تحت باعث مي
درت پشت گفتماني ناشي از رويدادهاي اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي در   زباني و ق

ســوژگي قــرار گيـرد و بــا ايجــاد بحــران و   بسـتر تــاريخي مــورد نظـر، در موقعيــت  
و ) گـرا  ادبيـات فـرم   و موج نو، رمانتيك فردي(هاي رقيب  ساختارشكني در گفتمان

ت بـه مـردم و   توجـه و تعهـد ادبيـا   (خـودي   ي غيـر  ها هاي خالي گفتمان درك دال
 ،وي در نظام معنايي گفتمان خـودي . به تثبيت نظام گفتماني خود بپردازد) جامعه

داند  مي) ر وابستهمتغي(اعم از هنر و ادبيات ) ستقلر ممتغي(جامعه و نيازهاي آن را 
هنر، هنرمند، غـزل،  (هاي شناور و با تأكيد بر دال مركزي گفتمان خودي، ديگر دال

ــعر ــاعر و ش ــيرا تع) ش ــف م ــيه   ري ــاي حاش ــتفاده از راهبرده ــا اس ــد و ب ــي،  كن ران
هـاي   گفتمان خودي را تقويت و گفتمانتا سازي سعي دارد  غيريت و سازي برجسته

  .خودي را تضعيف كند غير
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  مقدمه 

محـيط  . ادبيـات از دوران مشـروطه شـروع شـد    ورود مضامين اجتمـاعي و سياسـي بـه    
چون آزادي،  ه خدمت خود گماشت و مفاهيمي جديدشعر را ب ،اجتماعي و سياسي ايران

ــان و نيــز پديــده  هــاي ناخوشــايند موجــود در جامعــه و  بيــداري، پيشــرفت، حقــوق زن
ظـام  ناز سقوط  پساين روند  ةادام. ايراني در ادبيات راه يافته هايي زندگي جامع كاستي

 ةوظيف ـ دربـاره هاي بسياري  منتج به بحث و جدل ،شدهرضاشاهي و آزادي سياسي ايجاد
نظام معنايي جديدي در چـارچوب گفتمـان ادبيـات     ،آن ةهنر و ادبيات شد كه در نتيج

  . متعهد و اجتماعي شكل گرفت
و درد  وي را شاعرِ هر چندين دوره است كه اثالث از جمله شاعران و منتقدان   اخوان

تجلـي   ،داننـد  مي )563: 1370، بهبهاني(خود  ةو راوي جامع )172 :1350آشوري، (دردمندي 
هـاي انتقـادي وي دربـاره ادبيـات      بلكـه در ديـدگاه   ،اين نگاه اجتماعي نه تنهـا در شـعر  

وي بـا تأكيـد   . ديالكتيكي جامعه و ادبيات نيز قابل تأمل است ةاجتماعي و متعهد و رابط
و نوع ادبي و لزوم توجه بـه زمـان و تـاريخي كـه      ادهي به محتو هتجامعه در ج بر نقش

  . پردازد به بازتعريف مفاهيم ادبي مي ،كند هنرمند در آن زندگي مي
در اين پژوهش درصدد اثبات اين فرضيه هستيم كه بسـتر تـاريخي و اجتمـاعي كـه     

نـوان  عوامـل فرهنگـي، ادبـي، اجتمـاعي و سياسـي كـه بـه ع        و زيست اخوان در آن مي
ها  ، با تأثير بر اذهان سوژههستندهژمون كردن آن مطرح  برايهاي پشت گفتمان،  قدرت

كـه در  چنـان   ندثالث باعث گرايش وي به ايـن نـوع ادبيـات شـد      و افراد از جمله اخوان
) خـودي  غير(هاي رقيب  راندن و طرد كردن گفتمان  از طريق به حاشيهاخوان آن ه نتيج

به دفاع از اين گفتمـان در برابـر سـاير     گفتمان خودي ةبي در حوزو بازتعريف مفاهيم اد
بر مبنـاي رويكـرد تحليـل گفتمـان      مقاله ةاثبات فرضي براي. پرداخت هاي ادبي گفتمان

  :هاي زير پاسخ خواهيم داد لاكلا و موفه، به پرسش
گيـري انديشـه و گـرايش بـه گفتمـان ادبيـات متعهـد و         عوامل مـؤثر در شـكل   - 

 اخوان كدام است؟  هايهنظرياجتماعي در 

يـابي   رويكرد اخوان در دفاع از گفتمان ادبيات اجتماعي و متعهد و تثبيت و هويـت  -
 خود، چگونه بوده است؟  هايهبندي اين گفتمان در نظري مفاهيم و مفصل
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  چارچوب نظري و روش تحقيق

ن اشـاره  اي از آ كه هر كدام بـه جنبـه  ست تعاريف متفاوتي ذكر شده ا ،فتمانبراي گ
و  )Stubbs, 1983: 1( دانـد  گفتمـان را زبـان وراي جملـه و عبـارت مـي      ،اسـتوبز  .كند مي

 .)Fasold, 1990: 65( »دانـد  اي از استفاده از زبان مـي مطالعه گفتمان را هر جنبه« ،فاسولد

 - با سه رويه متفاوت سنت آلمان »اي بر تحليل گفتمان انتقادي مقدمه«، در كتاب )1(بلور

، )Wodak & Meyer, 2009: ك.ر( امريكايي و سـنت فوكـويي   -اي مركزي، سنت آنگلواروپ
ــي  ــف م ــان را تعري ــ گفتم ــان در . دكن ــاربرد زب ــان را ك ــاپلان، گفتم ــارهياورســكي و ك  ب

 نظـم اجتمـاعي   ةدهنـد  زباني كه بازتاب -هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي  بندي صورت
د كـه  تعاريفي از گفتمان هم وجـود دار . )Jaworski & Coupland, 2006: 3( دانند مي است
 ةمنسوب به انديشـمندان سـاختگرا و پساسـاختگراي فرانسـوي و متـأثر از انديش ـ      اغلب

   .استهاي زباني مدنظر هاي انديشگي در قالب كه در آنها تحليل نظام استميشل فوكو 
از  »تحليـل گفتمـان  «ه در مقال ـ1952بـار در سـال   نخستين ،اصطلاح تحليل گفتمان

گرايانـه از آن ارائـه    تعريفي صـورت  وي. زليك هريس به كار رفت ،شناس ساختارگرازبان
تحليل گفتمان را بررسي الگوهـاي زبـان درون متـون     ،پاتريج. )Harris, 1952: 4, 30(د دا

 رود داند كه به ارتباط بـين زبـان و جامعـه و فرهنگـي كـه مـتن در آن بـه كـار مـي          مي
)Paltrigge, 2012 :2( مـيلادى  70و  60هـاى   گرايى در دهـه  با گسترش نقش. دزداپر مي ،

شناسان، مفهوم بافت را نيز وارد تحليل گفتمان كردنـد و آن را بـه عنـوان     اى از زبان عده
ــه    ــتن و زمين ــا م ــاط ب ــا در ارتب ــاربردي مكالمــه معن ــت(نقــش ك ــ) باف ــف كردن د تعري

)Widdowson, 2004: 8( .مباحث ايـدئولوژي   ،هاي ميشل فوكو در ادامه تحت تأثير انديشه
و قدرت وارد حوزه تحليل گفتمان شد كه متن تنها شاهدي براي وجود گفتمان و نـوعي  
از درك بنيادي از اشكال انتزاعي دانش است كه در عين تعامل با هم تحت تأثير عوامـل  

  .)Tenorio, 2011: 186(د گير اجتماعي زبان قرار مي

تـوان بـه سـه     هاي زباني گفتمان مي بندي از انواع تحليل به طور كلي در يـك تقسيم
و تحليـل  ) كـاركردي (گرا  گرا، تحليل گفتمان نقش تحليل گفتمان ساخت: نوع اشاره كرد

  .)155-154: 1383سلطاني، (گفتمان انتقادي 

بسـط مفهـومي آن    ،هـا  از دلايل اقبال به استفاده از تحليل گفتمان در تبيين پديـده 
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روابطشان بـا يكـديگر    در عناصر مجزا صرفاً ،در تحليل گفتمان زيرا ؛)20: 1390نش،(است 
گيـري معنـا و پيـام در ارتبـاط بـا       و چگونگي شـكل  )15: 1377تاجيـك،  (د نشو تحليل مي

و نيز  زباني، محيط بلافصل زباني مربوط شامل واحدهاي) متنه زمين(زباني  عوامل درون
اجتماعي، فرهنگـي و مـوقعيتي بررسـي    ه امل زمينزباني ش كل نظام زباني و عوامل برون

   .)10: 1372پور، لطفي(شود  مي
ادبيات به عنوان يكـي از نمادهـاي فرهنگـي جامعـه بـا محـيط اجتمـاعي پيونــدي         

در واقـع آثـار   . تنگاتنـگ دارد و بازتابي از محيط اجتماعي و سياسي روزگار خويش است
هـا و زوايـاي    صيت نويسـنده، افكـار و انديشـه   نما هستند كه در آن شخ تمامه آيين ،ادبي

تحليـل  . )152: 1388نصراصفهاني و شـمعي،  (شود  آشكار و پنهان جامعه او در آن متجلي مي
ادبيات بـه بررسـي چگونگي پيوند آثار اديبـان بـا محـيط اجتمـاعي و     ه گفتمان در حوز

متقابل ميـان  ه جاد رابطكوشد با اي پردازد و مي تأثير اين محيط بر روش و اسلوب آنها مي
  . تر از واقعيت دست يابد تر و كامل به فهمي روشن 1متن و زمينه

در اين پژوهش بر مبناي تحليل گفتمان از منظر لاكلا و موفـه بـه تحليـل گفتمـان     
گفتمـان   ،ايـن دو « زيـرا پردازيم؛  اخوان ثالث مي هايهادبيات متعهد و اجتماعي در نظري

 »شناسـي، فرهنـگ و فلسـفه بـه جامعـه و سياسـت كشـاندند       نانتقادي را از حـوزه زبـا  

هاي اجتمـاعي و سياسـي، بـه     قابليت اين شيوه در تبيين پديده. )194: 1383 زاده، حسيني(
ه بندي در توليـد نظـام معنـايي جديـد و اسـتيلاي آن بـر عرص ـ       كارگيري مفهوم مفصل

در يـك چـارچوب    يـك گفتمـان  ه دهنـد  تبيين و تشريح روابط و عناصر شكل اجتماعي،
از ديگر عوامل به كـارگيري ايـن    ،)86-85: 1396آبادي و ديگران،  ده  باقري(ارتباطي مشخص 

  . رويكرد در اين مقاله است
يعنـي   ريشه در دو سـنت سـاختارگرا   ،گفتمان پساساختارگرايانه لاكلا و موفه ةنظري

بـراي  را ي نقطـه شـروع   ،ماركسيسـم  كـه  )2(شناسـي سوسـوري و ماركسيسـم دارد    زبان
اي درباره معنا در اختيـار آنهـا قـرار     نظريه امر اجتماعي و ساختارگرايي دربارهانديشيدن 

خود، مفاهيم  ةلاكلا و موفه براي تبيين نظري. )Jorgensen & Phillips, 2002: 25(دهد  مي
اند كـه همـه مفـاهيم بـه شـكلي خـاص و زنجيـروار بـا          پيچيده و متعدد را به كار گرفته

                                                 
1. text and context 
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مـا را بـه شـناخت مفـاهيم بعـدي رهنمـون        ،ر مرتبط هستند و فهم هـر مفهـوم  همديگ
   .)343: 1388شيرازي، كسرايي و پوزش (سازد  مي

ــ ــاهيم نظري ــد از  ةمف ــه عبارتن ــلا و موف ــايي لاك ــوزه  : معن ــر، ح ــزي، عنص دال مرك
رانــي، هژمــوني و  ســازي، حاشــيه گــونگي، وقتــه، ضــديت و غيريــت، برجســته گفتمــان

وقتــه و اگــر    ،درون يك گفتمـان قــرار گيــرد    اگرنظر آنها هر عنصر،  به. بندي مفصل
 ,Laclau & Mouffe(عنصــر نـام دارد    ،بنـدي نشـده باشـد درون هـيچ گفتمـاني مفصل

2001: 105( .  
بندي عملي است كه ميـان عناصـر پراكنـده در يـك گفتمـان ارتبـاط برقـرار         مفصل

كليت ساختاريافته ناشـي از عمـل    ،و موفـه لالاك .هدد كند و به آنها هويتي جديد مي مي
يت و غيريـت بـا   در ضـد  ها اساسـاً  گفتمان ،از نظر آنها. گويندميبندي را گفتمان  مفصل

هـاي ديگـر    در تعارض با گفتمـان  يابي يك گفتمان، صرفاً د و هويتگير يكديگر شكل مي
درت بيشتري در هژمـون  منازعات گفتماني، هر گفتماني كه ق ةدر عرص. پذير است امكان

رانـي نظـام    هاي مورد نظر خود و به حاشيه سازي دال كردن خود داشته باشد، با برجسته
 كنـد  هاي رقيب، براي حفظ و استمرار قدرت و تداوم هژموني خود تلاش مي معاني و دال

ني از ميان بردن ثبات معنـا و شكسـت هژمـوني گفتمـان رقيـب را ساختارشـك      ). رقابت(
ي جديـد بـه آنهـا نسـبت داده     گردنـد و معنـاي   تعريف مـي ها باز كه در آن دالگويند  مي

اي و  لاكــلا و موفــه، موقعيــت ســوژه ةاز ديگــر اصــطلاحات موجــود در نظريــ. دشــو مــي
بنـدي هژمونيـك    سوژه در چارچوب يـك مفصـل   ،سياسي است كه در حالت اول سوژگي

از طرفـي ديگـر   . شـود  يد م ـشود و آزادي عملش محـدو  در آن مضمحل مي ،قرار گرفته
يابـد تـا    قراري، موقعيت گفتمان مسلط دچار تزلزل شده، سوژه آزادي عمل مي بي هنگام

دست به فعاليت بزنـد، گفتمـان هژمـون را بـه      »عامل سياسي«يا  »كارگزار«به عنوان يك 

 ,Laclau & Mouffe(چالش بكشد و نظم مورد نظر خـويش را بـر جامعـه مسـلط سـازد      

2001: 114-116( .  
تعامل اجتماعي نقش مهمي دارد و تنها در رابطـه بـا    ،گفتمان لاكلا و موفه ةدر نظري

بـراي  آنها معتقد به سه مؤلفه . )Torfing, 1999: 81(شود  گفتمان خودي تعريف ميه زمين
سـازي ميـان    ينـد غيريـت  شناسايي فضـاي تخاصـم و فرا   )الف: ها هستند تحليل گفتمان
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ارتباط كردارهـاي اجتمـاعي بـا     )ها و ج و مكانمند بودن گفتمانمند نزما )ب ؛ها گفتمان
شناختي است كه گرد  اجتماع مانند نظامي نشانهه حـوز ،از نظـر آنها. تحليل متن و معنا

سـلطاني،  (گـردد   هـا و تـلاش بـراي تثبيـت معنـاي آنهـا مـي     مبارزه بر سر تعريف نشـانه

ناى اجتماعى كلمات، گفتارها، اعمال و نهادها را مع ،بنا بر نظريه لاكلا و موفه. )98: 1383
منظـور ايـن   . توان فهميد اى كه اينها خود بخشى از آن هستند، مى با توجه به بافت كلى

تـرى بـه    است كه هر كنشى براى قابل فهم بودن، بايد بخشى از چارچوب معنايى وسـيع 
  .)162 :1377هوراث، (حساب آيد 

  

  پيشينه تحقيق

هـايي   هـا و بحـث   بـه صـورت گزيـده    ،ب اجتماعي و متعهد انجام شدهاد بارهآنچه در
 »ادبيات معاصر ايرانسبوي تشنه؛ تاريخ «چون  :بوده است  ها كتاباين پراكنده و كلي در 

شـمس   اثـر  )1377( »)2و  1ج (تاريخ تحليلي شعر نو «محمدجعفر ياحقي،  اثر )1374(

هـايي   گزاره«احمد درستي،  نوشته )1381( »پهلوي دومه شعر سياسي در دور«لنگرودي، 

نقـد و بررسـي   (سفر در آيينه «علي تسليمي،  اثر )1383( »)شعر(در ادبيات معاصر ايران 

 »تجـدد در شـعر فارسـي   ه طليع ـ«علي وفايي،  به كوشش عباس )1387( »)ادبيات معاصر

سـياوش   اثـر  )1394( »شعر نو در تـرازوي تأويـل  «حكاك،  احمد كريمي نوشته )1389(

نقـش اجتمـاعي   : مناديان قيامت«كامران تلطف و اثر  )1394( »سياست نوشتار«جعفري، 

   .پرور اثر محمدرضا قانون) 1395( »سياسي ادبيات در ايران معاصر -

بـه بررسـي ادبيـات    به صورت خلاصه و گزيده با تأكيد بر شـعر شـاعران   مقالاتي نيز 
و اجتمـاعي در ادب معاصـر    متعهـد به بررسي ادبيـات  و اجتماعي در ادب معاصر  متعهد

 ،حميـد دباشـي   از )1985( »تعهد در ادبيات مـدرن ايـران  : شعر سياست« :است پرداخته

 بـا دو مقالـه  . شـاهرخ مسـكوب   اثر )1368( »سي و چهله نگاهي به شعر متعهد در ده«

هـاي بيسـت و    متني اشعار متعهد شـاملو در دهـه   متني و درون واكاوي برون«هاي  عنوان

هـاي بيسـت و    متني اشعار متعهد نيمايوشـيج در دهـه   متني و درون جستار برون«و  »سي

ادبيـات متعهـد در ادبيـات معاصـر     «و  و همكـاران  مصطفي ملك پايين اثر )1395( »سي
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. لـيلا حسـيني   نوشـته  )1395( »)با محوريت اشـعار نيمـا، اخـوان ثالـث و شـاملو     (ايران 

موردي از سـه شـاعر   : تعهد در ادب فارسي مدرنشعر م« نيز با عنوان هنام پايانهمچنين 

  . است صمد جوزف علوي نوشته )2013( »انقلابي در ايران

تحليـل  «، )1387( عليرضـا نـوري   اثـر  »ثالـث  نگاهي به شعر اجتماعي مهدي اخـوان «

 ،)1389( زهره مهـدوي  و اكبر سام خانياني علي نوشته »ثالث  شناختي اشعار اخوان جامعه

زينـب   و پـور  عيسـي داراب  اثـر  »ثالث  م اجتماعي در شعر مهدي اخوانجريان سمبوليس«

ثالـث و    اخـوان   گرايانه مهدي سه اشعار اجتماعي و انسانيبررسي و مقا« ،)1390(افضلي 

بررسـي سمبوليسـم   « و )1391( رحيمـي  نيـا و فـائزه   ناصر محسني نوشته »ايليا ابوماضي

مـرداد سـال    28ثالث با تكيه بر كودتاي   سي مهدي اخوانه هاي ده اجتماعي در سروده

مقـالاتي اسـت كـه بـه بررسـي و       ،)1393( راديفرشاد م و سيد احمد پارسا اثر »1332

  . اند تحليل شعر اجتماعي اخوان پرداخته

عنـوان   ،)1391( »ثالـث بـا رويكـرد تحليـل گفتمـان انتقـادي        بررسي شـعر اخـوان  «

بـا  (به بررسي ايدئولوژيكي شعر اخوان آن  دراي است از محمدعلي مطهري كه  نامه پايان
و نظم گفتماني حاكم بر شعر معاصر بر اسـاس روش تحليـل   ) تكيه بر شعر آخر شاهنامه

  .گفتمان انتقادي و بر مبناي نظريه فركلاف پرداخته است
پژوهي، نويسندگان به بحث درباره شعر اجتماعي اخوان فارغ از توجـه   در حوزه اخوان

 ةاز آنجـا كـه تفحـص در حـوز    . اند اعر در ارتباط با اين موضوع پرداختهبه نظام فكري ش
نظام انديشگاني و فكري هر هنرمندي در شناسايي و تحليل و تفسـير بهتـر شـعر و اثـر     

، جاي خالي پژوهشـي مسـتقل كـه بـه نقـد و تحليـل گفتمـاني        داردهنري وي اهميت 

در ايـن پـژوهش بـا    . د خالي استاخوان درباره ادب اجتماعي و متعهد بپرداز هايهنظري
ثالث به عنوان شـاعري اجتمـاعي بـه بررسـي و تحليـل علـل         اخوان هايهتأكيد بر نظري

گيري انديشه ادبيات اجتماعي و متعهد در بسـتر تـاريخي و اجتمـاعي و چگـونگي      شكل
ي وي و تحليل رويكرد اخوان در دفاع از اين نوع ادب هايهبازتعريف مفاهيم ادبي در نظري

  .پردازيم هاي ادبي با رويكرد تحليل گفتمان مي در برابر ديگر گفتمان
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  ثالث درباره ادبيات متعهد و اجتماعي  اخوان هايهتحليلي انتقادي از نظري

ه شـعر و  ص ـرود كـه هـم در عر   هاي برجسته و مهم به شمار مـي  ثالث از چهره  اخوان
. ادي مورد توجه و تأثيرگذار بوده استانتق هايهها و نظري و هم در زمينه ديدگاه شاعري

وي شـاعري را بـه طـور    . در زمينه شعر و شاعري، اخوان داراي دو چهره شـاعري اسـت  
شـعري  ه با سرودن اشعاري در قالب سنتي آغاز كرد و اولين مجموع 1325سال جدي از 

ت و بنـا  اس... هاي قصيده، غزل، رباعي، قطعه و بدر قال »ارغنون«به نام  1330او در سال 

ثالـث،   اخـوان (بـود   »عشـق و عاشـقي  « ،آنچه وي را به عالم شـعر كشـاند   ،به گفته خودش

يادگـار آن روزگـاران، عاشـقانه اسـت     ، »ارغنـون « هاي د غزلدرص 85دود ح .)21: ب1348

  . )13: 1394شيوا، (

از ورود به تهـران   پساخوان  هايهها و نظري تحولات عمده در شيوه شعري و ديدگاه
. هاي حزبي و حوادث سياسي و اجتماعي آغاز شد نايي با شيوه و سبك نيما، انديشهو آش

شدن اخوان به عنوان شاعري اجتماعي و نوآور با گـرايش بـه نيمـا و دفتـر شـعر        مطرح
ن امنتقـد . خود را در اين شيوه سـرود  آغاز شد كه بهترين آثار شعري) 1335( »زمستان«

ر اخوان داراي فـراز و فرودهـا و تحـولاتي بـوده كـه      ي شعاكه محتو ندشعر اخوان معتقد
  .است 1332مرداد  28كودتاي عطف آن ه نقط

اخوان چه در مقام . هاي انتقادي اوست و ديدگاه هاهنظريه ديگر اخوان در زمينه چهر
داراي  ،ادبيـات ه يوشيج و چه در مقام شاعري منتقد در حـوز  دفاع از شعر نيمايي و نيما

ماهيـت شـعر و   ه هاي اساسي او دربار پرسش. كننده است ساز و تعيين انهايي جري ديدگاه
اعضا و عناصر متشكله شعر از قبيل موسيقي و تخيل، كاركرد و نقش ادبيات و بـازتعريف  

 كــه در بســياري از مقــالات انتقــادي و يــا -اجتمــاعي وي  ةمفــاهيم بــر اســاس انديشــ
شـفيعي، اخـوان را   . و قابل توجـه اسـت   بسيار مهم - گوها و آثار مكتوبش بازيافتهو گفت

داند كه در نقد و تحقيق هم داراي سبك و اسلوب  نظير و منتقدي هوشيار مي كم محققي
. از آن غافلنـد  پردازد كـه ديگـران غالبـاً    نخست آنكه به موضوعاتي مي« :خاص خود است

كـه  كوشيد چيزهايي را در مسير تحقيق خـويش مـورد نظـر قـرار دهـد       ديگر اينكه مي
  .)207-206: 1392شفيعي، ( »بينند ديگران غالباً آنها را نمي

هـاي انتقـادي اسـت كـه در      ادبيات متعهد و اجتماعي داراي ديدگاهه اخوان در حوز 
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رويكرد اخوان بـه ادبيـات در   . هاي وي بيان شده است ها و مصاحبه ضمن مقالات و كتاب
اي كوتـاه از زنـدگي    سـت كـه دوره  ا »من خصوصـي «ابتدا در مجموعه ارغنون و از منظر 

كـم   هايش براي خودش زمينـه پيـدا كـرد و كـم     بعدها حرف. گيرد هنري وي را در برمي
سـطح  ؛ يعنـي هـدف از   )94: 1372ثالث،  اخوان(شود  فكرش متوجه موضوعات اجتماعي مي

و از زمـاني   1327فردي به موضوعات اجتماعي كشيده شد كه بنا به گفته اخوان از سال 
ايـن دوران  . است دهيانديشها كردن كه به زندگي و نگونبختي ملت و دنيا و مقايسه است

ادبيـات شـد كـه تـا     ه باعث گشودن دريچه و نگاهي جديد در تفكر و انديشه اخوان دربار
كتابهـايش بـر آن   ه خرؤهـا و م ـ  ها، نقـدها، مصـاحبه   پايان زندگي خود در مقالات، نوشته

   .اصرار داشت
از ايـن  «كتـاب  ه خرؤ، م)1339( »هنر موظف« ،)1336( »ر هواي تازهزدني چند د دم«

هـايي از   نمونـه  ،)1347( »اميد.ديدار و شناخت م«عنوان  با اي مصاحبه و )1344( »اوستا

هميشه «آثاري است كه بر اين موضوع نظر داشته است و خود نيز با اذعان به اين امر كه 

 »فـه هميشـه اجتمـاعي و اخلاقـي بـوده اسـت      براي ادبيات وظايفي قائل بودم و آن وظي

كند و تا پايـان عمـر    خود را منتقدي معتقد به ادب ملتزم معرفي مي ،)335: 1382، كاخي(
هنـري ميـرا و    ،نيز بر اين باور بوده است و شعري را كه التزامي به جامعه و مردم نـدارد 

   .)47: 1368 حريري،(كند  زودگذر معرفي مي

كـه گفتمـان در آن شـكل گرفتـه      ايانداز تـاريخي  جه به چشمتو ،در تحليل گفتمان
تحليـل  ه اسـاس نظري ـ  كنـد و بـر   هيچ گفتماني به يكباره ظهـور نمـي   زيراالزامي است؛ 

مند است و براي تحليل هر متني بايـد  هر گفتماني زمانمند و مكان ،گفتمان لاكلا و موفه
بـه بيـاني   . اسـت، بررسـي كـرد    تري كه آن را توليد كردهآن را در فضاي گفتماني بزرگ

ديگر هيچ نويسنده، شاعر و هنرمندي، آزادي و اختيار محض ندارد و خاسـتگاه اقليمـي،   
   .)22-21: 1384امين، (فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي او در آثارش تأثيرگذار است 

محـيط،   هنر و ادبيـات متـأثر از  ه خود دربار هايهها و نظري اخوان نيز در بيان ديدگاه
تحـولات اجتمـاعي و    .خود بـود  ةشرايط سياسي و اجتماعي و شاعران و نويسندگان دور

زبـاني رخ داده كـه ايـن تحـولات بـر       سياسي در قالب كردارهاي گفتماني زبـاني و غيـر  
سياسـي بـراي    ها و افراد به موقعيت سـوژگي  گيري گفتمان و همچنين تبديل سوژه شكل
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 كردارهاي گفتماني زباني و غيـر . اجتماعي مؤثر بوده است ايجاد گفتمان ادبيات متعهد و
هـاي شـاعران و    گيري گفتمان ادبيات متعهد و اجتمـاعي در ديـدگاه   زباني مؤثر بر شكل

  : هنرمندان و از جمله اخوان عبارتند از
خوردگي و پيوند جامعه و ادبيات و بازتاب مسـائل اجتمـاعي و سياسـي در     گره -

ادبيات آغاز شـد و  ه تماعي و سياسي از دوران مشروطيت به عرصورود مضامين اج :شعر
شعر را به خدمت خود گماشـت و مفـاهيم جديـدي را     ،محيط اجتماعي و سياسي ايران

سياسـي و  ه اين روند در دوران رضاخان به دليل فضاي بسته ادام. ادبيات كرده وارد حوز
، آزادي سياسـي  رضاشـاهي م كـه بعـد از سـقوط نظـا    شار و اختناق، مسكوت ماند تا اينف

در ايـن دوران،  . شده باعث توجه دوباره بـه ايـن مضـامين در ادبيـات و شـعر شـد      ايجاد
سياسي و اجتماعي داشته و توجـه بـه   ه ست كه جنبترين صداي شعر، صداي نيما مترقي

هـاي سوسياليسـتي و حملـه بـه امپرياليسـم و مبـارزه بـا         ادبيات كارگري و رشد انديشه
-55: 1380شـفيعي كـدكني،   ( اسـت  1320هاي رايج بعد از شهريور  از انديشهخواري  جهان

در واقع شعر در اين دوره بازتابي از محيط و مناسبات اجتماعي و مبين و تصـويرگر   .)56
زندگي و جوهر روابط عيني و واقعي و هنري است كه با ايفاي نقش اجتمـاعي خـود، بـر    

اش،  گرايـي هنرمندانـه   گـذارد و بـه يمـن واقـع     هاي اجتماعي و انساني تأثير مـي  واقعيت
نقشـي   ،و هنرمنـدان  )168: 1370ترابـي،  (كنـد   اي تاريخي را در خـود مـنعكس مـي    دوره

هـاي   بيني است كه نگران تباهي پيامبرگونه دارند و رسالت شاعر به عنوان پيشگو و آينده
خـود برسـاند   ه كوشد پيـام حقيقـت را بـه قـوم و قبيل ـ     زندگي مردم و جامعه است و مي

 .)63-55: 1395پرور،  قانون(

اخوان بعد از ورود به تهـران   :هاي او گرايش اخوان به نيما و تأثيرپذيري از ديدگاه -
مقـالات پرشـوري را در    ،شعري اوه از شاگردان مستقيم نيما شد و در دفاع از وي و شيو

شعر نو تغزلي و شعر نو  ،دو شاخه اصلي شعر نيما. هاي نيما نوشت اثبات حقانيت نوآوري
تغيير مدار شاعري نيما از رمانتيسم بـه سـوي سمبوليسـم بـا     . حماسي و اجتماعي است

انـدازد كـه بعـدها بـه      جرياني خاص را در شعر فارسي بـه راه مـي   ،)1316(شعر ققنوس 
جريان سمبوليسم اجتماعي و يا شعر نوي حماسي و اجتماعي يـا شـعر نيمـايي معـروف     

خود نوعي تعهد و التزام را نسبت به مسائل سياسي و  ،ع نيما با اين اشعاردر واق. شود مي
   .)201: 1390 افي،چ پور حسين( دمد اجتماعي در كالبد شعر فارسي مي
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هاي مردم  گرايي و توجه به دردها و آمال و آرمان جامعه ،اصلي اين نوع شعر ةمشخص
طرفدارن نيما توانستند پيـام   .)256: 1386علوي،  (دفاع از مظلومان  ،بيني آن است و جهان

و در اشـعار خـود بـا از     )90: 1388ياحقي، (او برداشت كنند  ةگرايي را از شعر و نظري مردم
اجتمـاعي  ه جنب ـ ،فرديت، به عشق نيز كه نوعي گـرايش فـردي اسـت    ةبين بردن مسئل

نـاجي شـعر    ،مـا با اعتقاد به اينكـه ني  ،اخوان بعد از آشنايي با شيوه و سبك نيما. بدهند
ه فارسي حكم نسخه ماند بست در بنو  گرداني وي براي شعر بيمار و حالفارسي و انقلاب 

با اثرپذيري از نيما به سرودن  ،)55: 1369اخوان ثالث، (ت بهبود و شفا و حركت و نشاط اس
ترين آثـار ادبـي خـود را در ايـن شـيوه بـه        ترين و مهماشعار اجتماعي پرداخت و بزرگ

 .ادبي عرضه كرد جامعه

ايران قابل بررسـي   »نخستين كنگره نويسندگان«تأثيرات ناشي از  ،در زمينه فرهنگي

در انجمن روابط فرهنگـي ايـران و اتحـاد     1325اين كنگره در چهارم تيرماه سال . است
الشعراي  جماهير شوروي با حضور شمار زيادي از نويسندگان و شاعران ايراني چون ملك

علـوي،    سين نوشين، نيمايوشـيج، احسـان طبـري، صـادق هـدايت، بـزرگ      بهار، عبدالح
نامـه   در قطـع . و عقايد گوناگون تشكيل شد با آرا... ر دهخدا، پرويز ناتل خانلري واكب علي

طرفداري از حق و عدالت و مخالفت با ستمگري و زشتي و دفـاع   ،هنرمند ةوظيف ،كنگره
ن شد و با تأكيد بر نقش هنر به عنـوان عامـل   از آزادي و عدل و دانش و رفع خرافه عنوا

و هنـر را   قوي در تغيير و تحولات اجتماعي، هنر انتزاعي و مجزا از زندگي مادي را نفـي 
 .)245-244: 1385نـوري،  (تابع تكامل تاريخي و اجتماعي و مبين روح زمان معرفي كردند 

د را با قـدرت بيشـتري   شد پيام سياسي خو  گرايان موفق گفتمان چپ ،در اين گردهمايي
كـارگر،  ه دربـاره طبق ـ  ،مطرح كند و مضمون بيشتر اشعاري كـه شـعراي چـپ خواندنـد    

   .)138 :1393تلطف، (سوسياليسم و يا نقد اجتماعي بود 
ادبيـات متعهـد و    ةسـابق  اين واقعه به انتشار تفكر ادبي ماركسيستي و گسـترش بـي  

ها بعـد   شده در اين كنگره تا سالبيانهاي  اجتماعي كمك مؤثري كرد و تأثيرات انديشه
 »كانون نويسندگان ايران«تشكيل . ادبيات و شعر به نحو بارزي نشان داده خود را در حوز

حضـور   كه با -چهله فكران دهقطب روشن- احمد چهل به سردمداري جلال آله در ده
هـاي   شـب «چنين برپايي سندگان و اهل قلم برگزار شد و همچشمگيري از شاعران و نوي
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كـه بـر    )95: 1381 روزبه،( هنگي تأثيرگذار در اين دوره بوداز حوادث مهم فر »شعر خوشه

 .رسالت و اهميت ادبيات اجتماعي و متعهد تأكيد داشتند

فكـران و شـاعران ايرانـي از    آثار نويسندگان غربي باعـث تأثيرپـذيري روشـن    ةترجم
اجتماعي ماركس و برخي از فيلسوفان  -هاي اقتصادي هاي آنان و آشنايي با انديشه آموزه

هاي ماركسيستي و سوسياليستي غربي بود  سارتر و رواج انديشه  پل  اروپايي از جمله ژان
كـه مـورد   را كـرد و ادبيـات ملتـزم     بيانرا در شعر و نثر معاصر  »تعهد و التزام«بحث  كه

 ،سارتر. )103 :1388قي، ياح(در برابر ادبيات محض قرار داد  ،فكران بودعنايت بيشتر روشن
ملتـزم   ةداند و معتقد است كـه نويسـند   هدف از نوشتن را آشكار كردن و تغيير دادن مي

   .)42: 1348سارتر، (اي از جامعه و وضع بشري ترسيم كند  طرفانه و فارغانه نبايد نقش بي

ارتبـاط  مقالات و آثار مهم در ه نويسندگان و شاعران با آثار ادبي، ترجم ،در اين دوره
بـه دفـاع از ايـن گفتمـان در مقابـل       )3(عـدد با گفتمان ادبيات متعهد و انتشار مقالات مت

انتخـاب آثـار بـراي     ةكه تعهـد عامـل عمـد     به طوري ،هاي ادبي ديگر پرداختند گفتمان
تعهد هنرمنـد در قـرن بيسـتم بـه دلايـل       هر چند .)137: 1393تلطف، (ترجمه بوده است 

: 1392خـاني،  امـن  ؛23: 1386 ،خانيامن و پورحسن( )4(خودجوش بوده وقايع هولناك آن كاملاً

 ،آثـار برشـت و گـوركي   . )5(ها بر ادبيات ما مشهود است ردپايي از تأثير اين ترجمه ،)171
يونگ و لنين، مفتـون   آثار مائو تسه ةهاي عملي تعهد آشنا كرد و در ترجم آنان را با مثال

هنـر و ادبيـات بايـد در خـدمت     : گفتنـد  شدند كـه مـي  تفكرات قاطع رهبران كمونيست 
 .)141: 1393تلطف، (ها ميليون كارگر باشد  ها و ده ميليون

گرداني حـزب تـوده، بـاز شـدن فضـاي بـاز سياسـي و         صحنه :ها و مجلات روزنامه -
انگيزي از مجـلات و   باره حجم شگفتدن محمدرضا شاه موجب آن شد كه يكمدرنيزه كر

 اشـعار شـاعران و طـرحِ    چـاپِ  اين مجـلات از دو طريـقِ  . شور توليد شودها در ك روزنامه
دهـي   دهي و حتي شكل شعر، مؤثرترين عامل جهت ويژهههنر و به مباحث تئوريك دربار

مجلاتي چون روزگار نـو، پيـام    .)243-242: 1384، زرقاني(ادبي و شعري شدند  هايجريان
شعر و مفاهيم مربوط به نثـر و نقـد    ،نوه انديشمردم و ه مردم، ماهنامه نو، جهان نو و نام

نويسـندگان شـوروي و ديگـر نويسـندگان      ،ايـن مجـلات  . ادبي را به سياست پيوند زدند
المللي را الگوهاي مبين و نيـاز مبـرم جامعـه و نظـام سياسـي نـوين معرفـي         متعهد بين



   113 / ... تحليل گفتماني ادبيات متعهد و اجتماعي با تكيه

كتـاب  چون فصـل سـبز، آرش، كتـاب جمعـه،      اياز طرف ديگر مجلات ادبي. كردند مي
كانون نويسندگان ايـران،  ه زمان، دفترهاي زمانه، انديشه و هنر، الفبا، صدف، سخن، نشري

: 1393تلطـف،  (ادبيات متعهـد بودنـد   ه هنر و ادبيات همگي مدعي كار و نقد در حوزه ويژ

گـرا   مروج ادبيات و هنر مردمي و جامعه ،چون كبوتر صلح هاهو برخي از نشري )137-140
 .تاختند ماليسم ميبودند و بر فر

ه در عرص ـ :گيري احزاب سياسي و تأثير آنها بر هنرمنـدان و نويسـندگان   شكل -
حزب توده به طور چشمگيري در ميان ايرانيـان و   ،سياست بعد از سقوط نظام رضاشاهي

تا جايي كـه بسـياري از نويسـندگان و شـاعران      ،طرفدار پيدا كرد ،فكرانبالاخص روشن
بزرگ علوي، عبدالحسين نوشين، تـوللي، پرويـزي، آرام و ابـراهيم    احمد،  چون جلال آل

تـرين   اساسي ،حزب توده .)411-410: 1394آبراهاميان، ( گلستان در سازمان فعاليت داشتند
دهـي در بـرانگيختن گـروه    فكران و همچنين عامـل اصـلي سـازمان   بنيان سياسي روشن

اين حزب بـراي جلـب   . )Dabashi, 1985: 160(اجتماعي به عنوان استراتژي خودآگاه بود 
ديدگان و حمايت از حكومت مشـروطه  طرفداران از شعارهاي دفاع از حقوق مردم و ستم

  . )101: 1387كولايي، (كرد  و قانون اساسي صحبت مي
فكـران  نامه بسيج كارگران، دهقانـان، روشـن   از اهداف اصلي حزب توده بر اساس مرام

ايراني به منظور تغيير ساختار اجتماعي و محو اسـتبداد و   مترقي، بازرگانان و صنعتگران
هـا بـه    گفتمان هنري و ادبي برآمده از اين انديشه). 200: 1389آبراهاميان، ( ديكتاتوري بود

فكـران جامعـه را   تبليغ تعهد ادبي به سوسياليسم و رواج آن پرداخت و بسياري از روشن
و مبـارزه بـا امپرياليسـم و خودكـامگي شـاه      با شعارهاي حمايت از مردم مظلوم و كارگر 

حزب كه خود را مدافع حقوق  ايدئولوژي اين .)124: 1395ملك پايين و ديگران، (جذب كرد 
مورد به سرعت در ميان شاعران و نويسندگان اجتماعي  ،دانست ن ميان و مظلومامحروم

رايش تقريبـاً عـام بـود    ها يك گ ها آن وقتاين« :گويد باره مياخوان در اين. قبول واقع شد

هـا، طلـب    ف خواسـتن براي همه كساني كه با فكر تحول فكري و حركت جامعه بـه طـر  
: 1382، كـاخي ( »رفتم ها بود كه من هم در جنب و جوار اين مسائل پيش ميها و اين آزادي

 ،بعد از ورود بـه تهـران جـو غالـب    «: سدينو تمايلات حزبي و گروهي خود ميه وي دربار .)455

ــود و گــرايش گــرا ــه چــپ ب ــردم يش ب ــردم   هــاي چــپ م ــدگي م ــه زن دوســتانه و توجــه ب
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 .)455: 1382، كاخي( »كردن و پرسيدن كه چرا اينجور باشد داشتم و توجه به فقر و غنا و پيدا

توان بـه شكسـت نهضـت     سي و چهل ميه از حوادث سياسي مهم و تأثيرگذار در ده
وقوع كودتا، . و ديگر نيروهاي مخالف اشاره كردها، حزب توده  ملي، اعمال فشار بر ليبرال

استعمارسـتيزي را در   ةنقش كشورهاي بيگانه را در دخالت در امور كشور تأييد و روحي ـ
سياسي اين دوران، اجـراي   اتاتفاقديگر  از. بين شاعران و نويسندگان بيش از پيش كرد

داشـت و باعـث   اصول انقلاب سفيد بود كـه بـر حفـظ منـافع طبقـات ثروتمنـد تمركـز        
 نشـينان و كـارگران مهـاجر شـد و طبيعتـاً      نارضايتي ديگر طبقات مثل كارگران، حاشيه

بنا به گفته خـود  . يابد بازتاب اين مفاهيم در شعر اجتماعي و سياسي اين دوران نمود مي
در اواخـر  . انقلاب سفيد شـاه بـود  ، »مرد و مركب« بخش وي در سرودن شعرِ الهام ،اخوان

هاي انقلابي جديد و راديكال ماركسيست پا بـه ميـدان گذاشـتند و     سازمان، 1340ه ده
در ايـن  . كردنـد جاي خـود را باز  ،فكران، نويسندگان و شاعرانخيلي زود در ميان روشن

فعالان ادبي ضرورت انقلاب و ايجاد تحول سياسي را پذيرفتند و نويسندگان براي  ،اوضاع
هـاي   بارها به شكل تمثيلي و نمـادين در نوشـته   تشويق مردم به قيام عليه وضع موجود،

اميـد بـه بيـان    .سايه، بامـداد و م . ا.هاي مستعار چون ه خود، رژيم را ساقط كردند و با نام
 .اشعار خود پرداختند

ــه هنــر و شــعر در تعيــين  امنتقــد ــه ب ــي و رويكــرد نقــد اجتمــاعي و متعهدان ن ادب
ث تقويـت رويكـرد گفتمـان ادبيـات     هنر و ادبيات باع ـه هاي اجتماعي در عرص مشي خط

سـي بـا مشـي    ه نقد شعر در ده. شاعران و نويسندگان بود ةمتعهد و اجتماعي در انديش
ــي ــاعي  - اخلاق ــرودي، (اجتم ــاً )25: 2، ج 1370لنگ ــم   و غالب ــرش رئاليس ــني نگ ــا چاش ب

رئاليسم و ضد رئاليسـم در  «كتاب  در سيروس پرهام. شد  اي تازه سوسياليستي وارد حوزه

رئاليسـتي چـون رمانتيسـم، سمبوليسـم و سورئاليسـم       هـاي غيـر   به ساير شيوه »ادبيات

تازد و هنر ارزشمند را همين رئاليسم با چاشني سوسياليسم كـه تنهـا بـه مناسـبات      مي
خسرو گلسـرخي در كتـاب   . كند پردازد، معرفي مي اقتصادي جامعه مي -واقعي اجتماعي

بـا اسـتثمار    هپيشـرو بـراي مبـارز    عر را فـردي شا ،)1336( »سياست شعرسياست هنر، «

براي به جوش و خروش آوردن نيروهـاي   اي وسيلهرسان و  داند كه شعر وي بايد ياري مي
رضـا   .)37-36: 1336گلسـرخي،  (انساني براي مبارزه عليه اسـتثمارگران و غـارتگران باشـد    
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كنـد كـه    ا ذكر مـي چهار رسالت ر ،براي شاعر و نويسنده »طلا در مس«براهني در كتاب 

كردن راه آزادي و مبارزه با خودكامگي   رسالت اجتماعي هنرمند يعني پيشه ،يكي از آنها
  دستغيب با مردود خوانـدن شـعر شـاعراني چـون حميـدي      .)79-77: 1344براهني، (است 

هنر اينان را چيـزي جـز لالايـي بـراي خـواب       ،شيرازي و نثر نويسندگاني چون حجازي
 ،نگرنـد  بـه جامعـه مـي    خـويش  وه از شاعراني را كه از بـرج عـاج  و آن گر داند مردم نمي

 »پارسـي سايه روشن شعر نو «وي در كتاب مهم  .)13-11 :1371دسـتغيب،  (كند  محكوم مي

كنـد و   بر اهميت نقش شاعر در تعهد اجتماعي و توجـه بـه جامعـه تأكيـد مـي      )1348(
كنـد و در برابـر    جامعـه حفـظ مـي    پيوند خود را هميشـه بـا   ،معتقد است كه شاعر آگاه

 .)142-141: 1348، همان(ها كور و كر نيست  ها و نوميدي زشتي

 ةنقـش و وظيف ـ ه شده باعث تغيير نظام فكري هنرمنـدان و شـاعران دربـار   يادعوامل 
ها و مبـارزه   ادبيات و آثار منتج از آن باعث ورود ايدئولوژي نبرد براي دفاع از حقوق توده

گـاه فكـري و    ها نه فقـط بـه صـورت تكيـه    ه ادبيات شد كه اين ايدئولوژيبا استعمارگر ب
بلكه دليلي براي حقانيـت ادبيـات از راه    ،عاطفي بعضي از گويندگان و نويسندگان درآمد

هـاي   در واقع اين موارد به عنوان قـدرت . شد )559-558: 1368مسكوب، (ها  خدمت به توده
بـر ذهـن و فكـر افـراد محصـور در ايـن دوره        هژمون كردن و استيلا برايپشت گفتمان 

سـازي و   هاي مدنظر خـود بـا برجسـته    تاريخي مطرح هستند كه از طريق نشر ايدئولوژي
و كننـد  مياي خاص، معنا  ها را به گونه تأكيد بر گفتمان ادبيات اجتماعي و متعهد، نشانه

خود را بـر ذهـن افـراد و    ها هژمونيك و از اين طريق  با توليد اجماع، آن را در افكار سوژه
قـدرت تعريـف   «قدرت عبـارت اسـت از    ،لاكلا و موفه ةدر نظري. كنند ها تحميل مي سوژه

در  .)49: 1390، نـش ( »نمايـد  و تحميل اين تعريف در برابر هر آنچه آن را نفـي مـي   كردن

شود  انديشه، رزمندگي در سياست و تعهد در هنر حاكم مي آن گرايش به چپ دره نتيج
هـايي سياسـي و متـأثر از     و شاعران و نويسندگان به عنـوان سـوژه   )559: 1368وب، مسـك (

خود به  هايهزباني، در نظري  هاي حزبي و ساير كردارهاي گفتماني زباني و غير ايدئولوژي
  . پردازندميدفاع از ادبيات متعهد و اجتماعي 

  آزادي  در خـدمت   هك ـ  از ادبيـات اسـت    اي ادبيات متعهد و اجتماعي در حقيقت گونه
باشد كه   آنان  هاي آرمان  به  آن، پرداختن  و هدف  جامعه  و فرودستان  يا محرومان  اجتماع



   1398 تابستان م،وسو  پنجاهشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  116

 ,Whiting(اقدامات اصلاحي آن براي حل مسائل اجتماعي و سياسـي دوران خـود باشـد    

  اجتمـاع   متوجـه   آن  هر دو سوي  داند كه مي  هنر را توليد دوسويه ، اين ادبيات. )1984:84
بيـان   دانـد و  پورنامداريان منظور از تعهد در اين دوره را تعهد اجتماعي در هنر مي. است
تعهد در هنر يـك اصـل مسـلم و لازم اسـت، زيبـايي و       ةلئكند كه براي آنان كه مس مي

هنري كه نفعي از آن در جهت بهروزي مردم و بهبود اوضاع سياسي و اجتمـاعي حاصـل   
 ارزش اسـت  ضد ستمگران به كار نرود، زيبـايي و هنـري بـي    نشود و همچون سلاحي بر

   .)28: 1390پورنامداريان، (
طـور  مطالبات ماست و طبيعتاً بايـد ايـن   شعر امروز جواب به«: نويسد يوشيج مي نيما

: 1355يوشـيج،   نيمـا ( »اين است كه شعر با مسائل اجتمـاعي و زنـدگي ارتبـاط دارد   . باشد

هنرمند و شاعر موظفند پيشرو و رهبر مردم باشند و افكار انقلابي را به مـردم   .)107-109
مـن اگـر انسـان    «: دنش ـو از درد مردم و جامعه غافـل نبا  )204: 1385نـوري،  (تلقين كنند 

ترين شـعرهاي مـن يـك     توي عاشقانه. توانم نمي. توانم از درد شما غافل باشم باشم، نمي
: 1343شـاملو،  ( »چرا؟ براي اينكه من دور از اجتماع نيسـتم . كنيد عقيده اجتماعي پيدا مي

دم شاعران و نويسندگان اين دوره معتقد بودند كه نويسنده متعلق به جامعه و مـر  .)145
اي بـراي آگـاه كـردن و     و ادبيات بايد زمينه )46: 1343آشوري، (نه دولت و حكومت  ،است

واقعيـت اجتمـاعي   ه و شعر را بايـد در زمين ـ  )90-89: 1347نوري علاء، (هشدار دادن باشد 
   .)26: 1346پور، آرين(شاعر مطالعه كرد 

به شيوه و سبك نيما، بـه   اخوان نيز بعد از ورود به تهران و آشنايي با نيما و گرويدن
 ـ  بنـا . عنوان سوژه گفتمان مورد تحليل در چارچوب حوزه تأثرها و تأثيرهاست  ةبـر نظري

هاي هژمونيك گفتمـاني در   بندي اخوان به عنوان سوژه در چارچوب مفصل ،لاكلا و موفه
وي در . گيـرد  اي قرار مـي  سوژه آن مضمحل و آزادي عملش محدود و در شرايط موقعيت

تابي آدمي در پرتو شعور نبوت  ف خود از شعر معتقد است كه شعري كه محصول بيتعري
ادبيات اگر با چيـزي   ،از نظر اخوان. هوا باشد و ملتزم نباشد در تواند الكي و پا است، نمي

 اخـوان (اي است  باشد، زنخ زدن بيهودهآمدن و خوش آمدن خاموش  گلاويز نشود و از بد

ي خــود را در برابــر ناخوشــايندها و فجــايع موجــود در جامعــه و .)412-411 :1382، ثالـث 
   .)393- 392: همان(ملاحظه كسي را ندارد  ،ها بيند و در بيان كردن واقعيت مسئول مي
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  اي مرد بينوا! عزيز من! همدرد من
  اين خواب جهل چيست؟! اي آخر تو نيز زنده

  سرا مرد نبرد باش كه در اين كهن
  رد نيستكاري محال در بر مرد نب

  هنگام خواب غفلت و بيچارگي بس است
  هنگام كوشش است اگر چشم واكني
  تا كي به انتظار قيامت توان نشست

  )36: 1386، ثالث اخوان(                  برخيز تا هزار قيامت به پاكني 

وجه تمايز اخوان با ديگر شاعران متعهد و اجتماعي اين است كه وي ضمن تأكيد بـر  
شناسـي و هنـري    خود، متوجه امر زيبايي هايديدگاهمتعهد بودن ادبيات در اجتماعي و 

بودن ادبيات نيز هست و معتقد است كه ادبيات بايد بتواند برخاسته از جامعـه بـا زبـاني    
زيبا و ادبي و داراي هماهنگي فكر و انديشه با احساس و بيان هنري باشد و از شـعارگونگي  

همان ميزان توفيق شاعر اسـت   ،زيبايي و دقت در اين مورد بپرهيزد و ميزان حفظ تعادل و
كه برخي از شاعران و نويسندگان متعهد معتقد بودنـد كـه در     در حالي .)418: 1372، همان(

: 1393تلطـف،  ( تر اسـت و شـكل در درجـه دوم اهميـت قـرار دارد      محتوا مهم ،هر اثر هنري

شـاعراني مثـل سـياوش    . تأكيـد دارنـد  و برخي تنها بر اصـالت فكـر در ادبيـات     )141- 140
پروايـي و خشـونت تـا حـد      پور در شعر خود صراحت و بـي  سعيد سلطان ويژههكسرايي و ب

كردند و شعر آنها حالتي انقلابي، عريان، شـعاري و توفنـده بـه خـود      خونريزي را تبليغ مي
ي از اعتبـار  نماد و كنايه تهي و با تبديل شدن به مقالات مـورزون سياس ـ  ةگرفت و از رايح

»نزول تاريخي شعر«كه لنگرودي از آن به   جايي تا ،ساقط شد
  .كند ياد مي )6(

در تحليل گفتمان از منظر لاكلا و موفه همواره يك گفتمـان در جـدال بـا گفتمـاني     
 شـود و هـر   شده بين آنها باعث رقابـت مـي  دارد و فضاي تخاصم و تضاد ايجاد رقيب قرار

هـاي   در دهـه . آينـد  صدد اثبات خود و طرد ديگـري برمـي  در هاي گفتماني كدام از سوژه
برخي از شـاعران  . هاي مختلفي در هنر و شعر فارسي هستيم شاهد جريان ،مورد مطالعه

گيـري اصـلي آنهـا بـه      ند و جهـت دو هنرمندان به مضامين اجتماعي و سياسي روي آور
هاي  ردند و نوآوريبرخي بيشتر به حوزه زبان و تكنيك توجه ك. همين سمت و سو است
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برخي نيز بـه سـرودن اشـعار رمانتيـك و احساسـي      . خود را در اين حوزه متمركز كردند
   .)14: 1386لي،  حسن(مشغول شدند و خود را در همين محدوده راضي كردند 

) رمانتيـك فـردي  (متعهدي چون شعر نو تغزلي  هاي غير در اين دوره گفتمان ادبيات
هاي رقيب هستند كـه طرفـداران    ، گفتمان)نو و هنر براي هنرموج (متعهد  ادبيات غير و

گـرايش و دفـاع از ادبيـات اجتمـاعي و     . هر گروه درصدد دفاع از گفتمان خودي هستند
در ايـن دوره بـا مبحـث ادبيـات متعهـد و       ،سياسي كه از دوره مشروطه آغاز شـده بـود  

  . ن خود را داشتااجتماعي طرفدار
. پـردازد  ن متعهد و اجتماعي به دفاع از اين نوع ادبيات مـي اخوان با گرويدن به شاعرا

هاي رقيـب و تمركـز    رويكرد وي در دفاعياتش از طريق به چالش كشيدن و نفي گفتمان
موجود در آنها و تأكيد بر ) توجهي و عدم تعهد ادبيات به مردم و جامعه بي(بر دال خالي 

مـردم و قـرار دادن آن بـه عنـوان دال     وظيفه و رسالت ادبيات در قبال نيازهاي جامعه و 
اخت و توانست در جهـت  وي به بازتعريف مفاهيم ادبي پرد. مركزي گفتمان خودي است

هـا   ن گفتمان ادبيات متعهد و اجتماعي بـه ساختارشـكني از ديگـر گفتمـان    ااقناع مخالف
 گاهنظر ادبيات متعهد و اجتماعي در گيري گفتمان بر آنچه آمد، انديشه شكل بنا. بپردازد

لاكـلا   ةآن زندگي كرده است، بر اساس نظريدر كه وي  اياخوان بر اساس بستر تاريخي
  :عوامل زير استبه دليل و موفه 

عوامل فرهنگي و ادبي و همچنين حوادث سياسي و اجتماعي و تأثيرات ناشي از آن بر  -
عر، داسـتان و  عرصه هنر و ادبيات، باعث نشر و توليد آثـار متعـددي در قالـب مقالـه، ش ـ    

ادبيات متعهد و اجتماعي شد كـه بـه عنـوان قـدرت پشـت      ه آثاري ادبي در حوزه ترجم
اثبـات و هژمـون كـردن آن در جامعـه ادبـي و تـأثير بـر انديشـه و فكـر           بـراي گفتمان 

  . هنرمندان و شاعران اين دوره مطرح هستند
هنـر و   ةه در عرص ـشدو فضاي ايجاد ها زمينههاي چپ،  ديشهمحصور شدن اخوان در ان -

سـوژگي  (ادبيات و تأثيرپذيري اخوان از شاعران و نويسندگان و گفتمان ادبيـات متعهـد   
 .)سياسي

در ) متعهد و طرفداران هنر نـاب  گروه متعهد و غير(هاي متضاد  جدال و رقابت گفتمان -
 .ادبيات و هنره عرص
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ادبيـات متعهـد و   هـاي رقيـب و دفـاع از گفتمـان      ساختارشكني و طرد كردن گفتمان -
  .اجتماعي
ادبيـات و  ه هاي متفاوت و گاه متعارضـي در حـوز   از ظهور نيما و شعر نو، جريان پس

ثالـث كـه از     اخـوان . هـاي متعـدد هنـري را موجـب شـد      هنر شكل گرفت كه گفتمـان 
به عنوان سوژه مورد مطالعه در اين دوران شاهد  ،طرفداران شعر اجتماعي و متعهد است

معـدود شـاعراني    ءاخـوان جـز  . هاي متفاوت و متضاد هنري است ن گفتمانرقابت بين اي
هـاي ادبيـات در چـارچوب     است كه توانست به ساختاربندي و بازتعريف مفاهيم و سـازه 
آن بــا ساختارشــكني ســاير  گفتمــان ادبيــات متعهــد و اجتمــاعي بپــردازد و عــلاوه بــر

  . ل قبول سازدهاي رقيب، نظام معنايي خود را براي عموم قاب گفتمان
ساز هستند و در تلاش بـراي اثبـات    ها هويت گفتمان لاكلا و موفه، گفتمان ةدر نظري

 ،در ايـن دوره . شـوند  سـاز مـي   هويت خود درصدد نفي غير يا ديگـري برآمـده و غيريـت   
مخـتص بـه خـود را داشـت كـه       هايهپيروان و نشري ،متعهد موج نو گفتمان ادبيات غير

. ن و نويسندگان متعهد و طرفداران شعر ناب و ادبيات محض شـد باعث جدال بين شاعرا
ترين تعهدها اعتقادي ندارد و زيـر   دخواستهاست كه حتي به خو اي نشريه ،خروس جنگي

ايراني معتقد است كه هنر هرگز خواست اثبات چيـزي يـا بـه    . نظر هوشنگ ايراني است
 ،بـراي هنرمنـد  . جتمـاع نـدارد  هاي ماشيني ا مفيد را از نظر خواسته وجود آوردن پديد

هـاي   اجتمـاع و سـنت   آويز هنر است و هرگز بـه بنـدهاي اخـلاق و    همه چيز تنها دست
يوشيج بـر شـعر    ايراني به دليل تأكيد نيما .)453: 1370لنگرودي، (دهد  نميباستاني تن در

 دهد و معتقد است كه نيمـا بـه جـاي پـرداختن بـه      اجتماعي، وي را مورد انتقاد قرار مي
در . پـردازد   آزادي دروني هنرمند و بيان اصيل، به بيـان دردهـاي اجتمـاعي بيـرون مـي     

بـا گريـز از مقولـه     ،حقيقت ايراني و پيروان او كه به هنرمندان موج نويي معروف بودنـد 
جـوهر  «جوي وبه جست ،)به مفهوم كلاسيك آن(و با ستيز با عناصر معنا  تعهد اجتماعي

و شعر موج نو را حركت قاطعي به سوي شعر  )56-53: 1386ي، ل ـ حسن(شتافتند  »شعر ناب

هـايي را   آنها معتقد بودند كـه درون خـود حـرف    .)310: 1348عـلاء،   نوري(دانستند  ناب مي
مطابق نيـاز  شنوند كه همه توان شنيدن آن را ندارند و زبان ابزاري است كه هر كس  مي

موج نو در مقابل ادبيـات متعهـد    .)151-149: 2536استعلامي، (كند خود از آن استفاده مي
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قرار داشت و مخالف هرگونه تعهد و التزام براي هنر بود و پشتوانه تئوريك آن نيز مكتب 
و  )663: 1384زرقـاني،  (دانست  بود كه شعر و هنر را از هر ابزاري مبري مي »هنر براي هنر«

دروغ ايـدئولوژي و از حجـره    از) متعهد موج نو، شعر غير(شعر حجم  ،بنا به گفته رويايي
   .)35: 1357رويايي، ( گريزد تعهد مي

بـه نقـد و طـرد     ،گفتمان ادبيـات تعهـد   ةنظر در حوز اخوان به عنوان شاعري صاحب
وي بـا تأكيـد بـر    . پـردازد  و طرفدارن موج نو در اين دوران مـي  »هنر براي هنر«گفتمان 

راندن ايـن گفتمـان     به حاشيه موقعيت اجتماعي و سطح پيشرفت جامعه در تلاش براي
و طرفدارن موج نو را به دليل وجود انـواع مشـكلات    »هنر براي هنر«مكتب  ،اخوان. است

داند و با ساختارشـكني آن   زمان خود نميه اجتماعي و سياسي در جامعه، مناسب و لازم
جه به دال با تو وي. راندن آن دارد  قراري در نظام معاني و به حاشيه سعي در تزلزل و بي

 ةبه ارائـ ـ ،از آنها غافل بوده) هنر براي هنر(خودي  كه گفتمان غير) رسالت و تعهد هنر(
هاي گفتمان رقيب و نقاط قوت گفتمان خودي نظر دارد و با تأكيد بر اينكه نياز  كاسـتي

هنگـامي كـه زنـدگي    «: نويسـد  فعلي مـا ادبيـات متعهـد و اجتمـاعي اسـت، مـي      ه جامع

توحش، هنر ناچـار فريـاد اسـت و    ه دهاي خرد و بزرگ باشد و در مرحلاي از در مجموعه
هنوز مردم را بـراي   .بيمار استه بچ ،زيرا هنوز دنيا... شيون و همدردي، يا پند و تسليت

  .)132: 1372اخوان ثالث، ( »هيهات... كشند، هنوز تفاوت رنگ تنشان، يا رنگ روحشان مي

كـه در ايجـاد    است مورد مطالعه ةقيب در دورديگر گفتمان ر ،گفتمان شعر نو تغزلي
رمانتيسـم در ايـن دوره داراي دو     .نظام معنايي گفتمان مورد تحليل مـورد توجـه اسـت   

اين . شود كه شاخه رمانتيسم فردي آن در تقابل با گفتمان ادبيات متعهد است شاخه مي
مــواردي  از نــوع عشــق جســماني و در عمــدتاً- نــوع رمانتيســم غيــر سياســي، عاشــقانه

 .)342: 1384زرقاني، (هاي انقلابي است  هاي اجتماعي و انديشه كنار از دغدغه بر -ايروتيك
كنـد و   شعر و ادبيات در اين نوع گفتمان، به بيان احساسات فردي و شخصـي اكتفـا مـي   

   .)7(دهد ميهمواره روح غنايي را در تخيلات فردي جلوه 
متوجـه مسـائل    فـي و رد شـعري كـه صـرفاً    اخوان بـه ن  ،در تقابل با چنين نوع ادبي

وي ادبياتي را كه تنها بـه امـور و موضـوعات شخصـي و فـردي      . پردازد مي است شخصي
داند و معتقد است كه هنرمند بايد تمام عمر و هسـتي   ترين نوع هنر مي نازل ،توجه دارد
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از ايـن  تا انسـانيت   ،هاي روشن و مقاصد بشري مصرف كند و تمامت وجود خود را در راه
   .)75: 1344: ثالث  اخوان(رهگذر حاصل شود 
هـاي خـود را نيـز امـري اجتمـاعي       غـزل ، »آخر شـاهنامه «ه مجموعه اخوان در مقدم

 .)14-13: الـف 1348، همـان ( اسـت  »شكايت از روزگار و فرزندان روزگار«كند كه  معرفي مي

هـا و ضـميرها    تـوجهي بـه زبـان همـه دل     عنصر خالي موجود در اين گفتمان را بـي  وي
گويان به مرز مشـترك   داند و دلايل طرد گفتمان شعر تغزلي نو را عدم دستيابي غزل مي

محدود و شخصي و بدون ارتباط روحي و معنـوي بـا    كاملاً »من«عواطف بشري و حضور 

   .)127-126: 1344، همان(داند  ديگران مي
و بيش از حـد بـه   پردازد ميزيبايي ه به جنب ادبياتي كه صرفاً ، ازاز طرف ديگر اخوان
 انتقـاد اسـت،  توجه بـه رسـالت اجتمـاعي     و بيتوجه دارد پردازي  تصويرسازي و مضمون

گـرا و   آن را ادبيات سبك هندي به عنوان ادبياتي فرم ةو نمون )35: ب1348، همان( كند مي
است و  روزي وقتي جامعه در تيره ،از نظر وي. داند فارغ از محتواي انساني و اجتماعي مي

كند  دردي را دوا نمي ،درد و ناله و خشم و خروش دارند، صرف آوردن تصاوير زيبا ،مردم
توانـد در جهـت    اخوان با تأكيد بر اينكه ادبيات متعهد و اجتماعي مـي  .)45: 1382 ،همان(

پيشرفت و تعالي جامعه حركت كند و سعي در از بين بردن نيازها و نـواقص بشـري دارد   
كنـد و در   گفتمان خود را براي هنرمندان به تصور اجتماعي تبديل مـي  ،)وجه استعاري(

هـاي رقيـب يعنـي توجـه بـه جامعـه و        نظام معنايي گفتمان خودي، دال خالي گفتمـان 
هـاي   دهـد و سـاير مؤلفـه    نيازهاي آن را به عنوان هسته مركزي گفتمان خودي قرار مي

   :كند ادبيات را بر اساس آن بازتعريف مي
هـاي بشـري داراي هـدف، وظيفـه و      هنر را همانند ساير فعاليت ،اخوان :هنرتعريف 
داند كـه بايـد متوجـه جامعـه و      داند و ادبيات را از جمله هنرهاي موظف مي رسالتي مي

داند كه داراي اثرات اجتماعي و  شرايط و نيازهاي روز باشد و اثري را جزء آثار پيشرو مي
  . انساني باشد
ر صورتي جان خواهد داشـت كـه هميشـه حرفـي و     معتقدم ادبيات د«

. بايد حريفي براي كشتي و نبرد در پيش داشته باشـد . هدفي داشته باشد
تت و حـرف مـردم   حرف زدي و حرف دلت، شرفت، مسـئولي وقتي درست 
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ات را  خود را زدي و حرف تقاضاي تاريخ انساني و شرفمند و پيشرو زمانـه 
هاي بعد هم تو را به عنوان يـك   دم زمانزدي، آن وقت احياناً بل يقيناً مر

  .)336-335 :1382ثالث،   اخوان( »شناسند، يك شاخص، يك درفش سند مي

اجتمـاعي و متعهـد بـودن    ه بـه جنب ـ ) دال شناور(اخوان در تعريف هنرمند  :هنرمند
دهد كه متناسب بـا دال مركـزي گفتمـان خـود      ي از هنرمند ارائه مييكيد دارد و معناأت

هنرمند كسي است كه جايگاه خـود در جامعـه و شـرايط جامعـه را      ،ز نظر اخوانا. باشد
حل و فصل مسـائل را   ةتشخيص دهد، مسائل و مشكلات فكري جامعه را بشناسد و نحو

 ـ   گونـه كـه   خـود، آن  ةبداند و تا شاعر مسئوليت و وظايف خود را نسبت بـه جامعـه و زمان
   .)86: همان(يست نام شاعر ن ةشايسته است انجام ندهد، شايست

اي بايد بداند كه در كجاي زمين  يك شاعر متعهد در هر دوره و زمانه«

و زمان ايستاده است و به چه طبقـه و قشـري از جامعـه وابسـته اسـت و      
رسالت، شاعر  ستاينده كدامين معاني و اوضاع و احوال است، زيرا شاعر بي

 .)230:همان( »نيست

محرك اصـلي خـود را بـراي سـرودن      ،اخوان :ندخلق اثر هنري توسط هنرم ةانگيز
  .داند شعر، جامعه و مشكلات آن مي

ام و  بدبخت و بيمارمان هرگز نبـوده  ةمن البته خالي از توجه به جامع«

بينم ملت ما، جامعه ما با اين همه ثروت و غناي  وقتي مي. توانم باشم نمي
چنـين بيمـار و   نزندگي آزاد و عالي و انساني، ايطبيعي و موجبات رشد و 

دانم به  بينم و مي روزگار است و خوب و روشن ميگرسنه و فرومانده و تبه
، همـان ( »تـوانم بمـانم  هايي چنين است، مسلماً آرام و ساكت نمي چه علت

1344 :93-94(.   

بينم هنوز براي نبـرد و تلاشـي    براي اينكه مي ،نويسم سرايم و مي مي«

رو دارم و آن ندادهنـده و   هـايي در پـيش   هـا و نشـانه   والا و ارجمند، هدف
 اخوان( »آنك هدف و نشانه ،تلاش كن، نبرد كن: گويدم ام مي صلاگر دروني

 .)340 :1382كاخي، 

ادبيات با تأكيد بر نقش شعر، ارزشـمندترين شـعر را   ه اخوان در حوز :شعر اجتماعي
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را به حوزه گفتمـاني   ورود چنين نوع شعري ةداند و با تعريف آن، اجاز شعر اجتماعي مي
وي اعتقاد دارد كه شعر اجتمـاعي بايـد از شـعار فاصـله بگيـرد و از زبـاني       . دهد خود مي

  اخـوان (توان شعر انقلابـي و مانـدگار سـرود     با ظاهرسازي نمي زيرا ،مند باشد محكم بهره

 صرف آوردن مفاهيم و موضوعات اجتماعي در شعر ،اخوان از سوي ديگر .)93: 1382ثالث، 
عنصـر  ، »خبـر «سياسـت روز و  كـه  داند و در نقد شعر مشروطه معتقـد اسـت    را هنر نمي

اخـوان بـراي   . اصلي دخيل در شعر شد و ادبياتي به وجود آمـد كـه شـاعرانگي نداشـت    
جنبـه   ،تفكيك شعر اجتماعي در گفتمان خودي بـا شـعر اجتمـاعي در دوران مشـروطه    

وي شعر مشـروطه را سرشـار   . كند طرد ميشعاري بودن را از حوزه معنايي گفتمان خود 
 ،داند كه زبان آن نسخته و نسنجيده و از نظر سـبك  زدگي و عريان از زيبايي مي از شتاب

داند كه از آنارشيسم و ويرانگري بـه   شعر اجتماعي والا را شعري مي ،اخوان. ناهموار است
مـان دردهـاي   پرهيـزد و بـه دنبـال در    نگري مي سمت عقلانيت حركت كرده، از سطحي
 . گيرد اجتماعي است و از پسند عوام كناره مي

ي گفتمان خـودي  اكنون كه تعهد اجتماعي به عنوان دال مركز :فضا و عاطفه شعري
شـود؟ اخـوان در    له فضاي عاطفي و فردي شعر چگونـه حـل مـي   ئمورد توجه است، مس

 ةوي در مؤخر .فردي شاعر پرداخته است »من«له ئتحليل خاص خود از قالب غزل به مس

گويـد و مـن    شعري سـخن مـي   »من«از سه هويت مجزاي شاعرانه يا سه  ،»از اين اوستا«

اخوان معتقـد اسـت كـه هرچـه     . كند فردي را از من اجتماعي و من فوق بشري جدا مي
تر و امر خطاب عزيزتر و ارجمندتر باشد، نفس سـخن   دايره شمول خطاب و سخن وسيع

   .)114: 1344، انهم(تر و والاتر است  شريف
زر كردن و زوزه كشيدن براي مقاصد پست شخصي، قصيده و  مدام زر«

وقت كسي را فردوسـي و  هيچ ،بافي كردن براي امور خصوصي حقير غزلك
خيام و عطار و مولانا و جلال و سـيف فرغـاني و سـعدي و امثـال ايشـان      

  .)75 :همان( »نكرده است

 

  گيري نتيجه

 ،ماعي و سياسي به ادبيات از دوران مشـروطه شـروع شـد   ورود مضامين اجت هر چند
شده، توجه شاعران و نويسندگان بـه  ظام رضاشاهي و آزادي سياسي ايجاداز سقوط ن پس
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هاي بسياري را در ارتباط بـا وظيفـه هنـر و     بحث و جدل ،موضوعات اجتماعي و سياسي
ارچوب گفتمـان  نظام معنـايي جديـدي در چ ـ   ،ها اين بحث ةدر نتيج .ادبيات موجب شد

  . ادبيات متعهد و اجتماعي شكل گرفت
نظران در ايـن حـوزه اسـت كـه تحـت تـأثير كردارهـاي         ثالث از جمله صاحب  اخوان

سياسـي، متـأثر از    زباني دوره تاريخي مورد بحث بـه عنـوان سـوژه    گفتماني زباني و غير
عوامـل   .استهاي پشت گفتمان  رويدادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي به عنوان قدرت

هاي ادبي و نشر و توليد آثـار متعـددي در قالـب     ها و نشست فرهنگي و ادبي چون كنگره
آثاري ادبي در حوزه ادبيات متعهـد و اجتمـاعي، تمـايلات    ه مقاله، شعر، داستان و ترجم

سـبك نيمـا و شـاعران     گرايانه اخوان، تأثيرپذيري و گرايش وي بـه شـيوه و   چپ و مردم
متعهـد و   گـروه متعهـد و غيـر   (هاي متضاد  ن جدال و رقابت گفتمانچنياجتماعي و هم

تــاريخي مــدنظر باعــث ظهــور ه در عرصــه ادبيــات و هنـر در دور ) طرفـداران هنــر نــاب 
در . ثالـث شـد    ايدئولوژي ادبيات متعهد و اجتماعي در جامعه هنـري و از جملـه اخـوان   

عي در جهـت دفـاع از ايـن    اخوان با گرايش به ادبيـات متعهـد و اجتمـا    ،موقعيتيچنين 
موج نو، رمانتيـك فـردي، ادبيـاتي كـه      -هاي رقيب رويكرد به ساختارشكني در گفتمان

سياسـي   زند و به عنوان عامـل سـوژگي   دست مي - تنها به جنبه زيبايي و فرم توجه دارد
توجهي و عدم تعهد ادبيات به مـردم و جامعـه    با ارائه و تمركز بر دال خالي آنها يعني بي

اي هژمونيـك شـده از مفـاهيم در دفـاع از ادبيـات       خود را به شـبكه  هايهتوانست نظري
  . اجتماعي و متعهد تبديل كند

) سـتقل يـر م متغ(خود، جامعه و نيازهـاي آن را  ثالث در نظام معنايي گفتمان   اخوان
را دانـد و در ارتبـاط بـا جامعـه، هنـر و ادبيـات        مـي ) ر وابستهمتغي(اعم از هنر و ادبيات 

دادن جامعه و نيازهاي آن به عنـوان دال مركـزي گفتمـان      اخوان با قرار. كند تعريف مي
 شعر، انواع شعر، هنرمند، وظيفه هنرمند، انگيزه سرودن شعر(هاي شناور  خود، ديگر دال

مطابق با رويكرد معنايي گفتمان خود داده و با بازتعريف ايـن عناصـر،    يرا معناي) غزل و
از طـرف ديگـر   . هاي گفتمان خودي به ثبات معنايي رسـانده اسـت   وان وقفهآنها را به عن

هاي رقيـب، توانسـت   ها و تأكيد بر دال خالي گفتمان سازي ديگر گفتمان اخوان با غيريت
سازي كند و با بسط ارزش و اهميـت توجـه بـه جامعـه و تـلاش بـراي سـاختن         اسطوره
توانست گفتمان خـود را   ،)وجه استعاري(تر از طريق هنر موظف  اي بهتر و متعالي جامعه
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گوي نيازهاي جامعه باشـد  د و گفتماني را عرضه كند كه پاسخمورد قبول عموم نشان ده
  .ادبي ايران مورد پذيرش واقع شود ةو براي جامع
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-44 ص، آبان ماه، ص ـ9شماره  مجله آرش، ،يآشور وشيترجمه دار ،»تعهد«) 1343( نكوانترا

46.  
مجلـه سـخن، شـماره     ،يياكبـر كسـما   يترجمـه عل ـ ، »اتي ـادب نـده يآ«) 1341( ژرژ، دوهامل

   .737-730 صمهر و آبان، ص زدهم،يس
، آبـان  9، مجلـه آرش، شـماره   »نقـاب  يب يتيبشر يجووجست در«) 1344( يمصطف ،يميرح

  .33-24 صماه، ص
  .تهران، نيل ،زمان اوهنرمند و  )1345( -------------

 شـه يآذر، مجله اند. ترجمه ص، »م؟يبر يبه سر م يما در دموكراس ايآ«) 1339( ژان پل، سارتر

  . 37-34 صو هنر، شماره اول، مهر، ص
، 7مجلـه آرش، شـماره    ،يمحامد ديترجمه حم ،»سندهينو تيمسئول«) 1342( -----------

  .226-219، صص آذرماه



   1398 تابستان م،وسو  پنجاهشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  126

سـارتر،    شـنود كلارتـه بـا ژان پـل     و ، گفـت »و هنر اتيدر ادب سميئالر«) 1345( -----------

 .142-125 ص، تابستان، ص4مجله آرش، دوره دوم، شماره  ،يترجمه هوشنگ طاهر
، 1شماره ن،يفر، مجله نگ ييرضايترجمه ابوالفضل عل، »هنرمند گاهيجا«) 1344( يشن اك ر،يس

  .21-19، صص خرداد ماه
، ترجمـه منـوچهر بزرگمهـر، مجلـه سـخن، دوره      »پل سارتر ژان«) 1341( سيمور، كرنستون

 يمقالـه كـه در شـماره بعـد     نيادامه ا. 186-174، خرداد ماه، صص 2شماره  زدهم،يس
به نقـل   ،ديآ يم) 290-280، صص 1341 رماهي، ت3شماره  زدهم،يمجله سخن، دوره س(

 ـ  هـا  دگاهي ـد ليو هنر و تحل يدسارتر درباره اصالت انسان، آزا يآرا انيو ب او  يو آثـار ادب
   .پردازد يم

، و هنر، كتـاب ششـم، آذرمـاه    شهياند ا،يجو ترجمه ح، »فكرانروشن رسالت«) 1347(، ا لاريگ

  .335-331 صص
و  بهشتي، ارد17مجله آرش، شماره ، »شعر ياجتماع يها ارزش«) 1347( لياسماع علاء، ينور

 .99-83، صص خرداد
  .184-177 :1392 ،يخانامن: ك.ر شتريمطالعه ب يبرا .4
بـه توضـيحاتي دربـاره ادبيـات از      )1345( »اتيو ادب سارتر«ه ابوالحسن نجفي ابتدا در مقال. 5

را همراه با مصطفي رحيمي در  »ادبيات چيست؟«پردازد و سرانجام كتاب  منظر سارتر مي

  .دكن ترجمه مي 1348سال 
 . 520-508 :3، ج 1370لنگرودي،  :ك.ربيشتر ه براي مطالع .6
  .122 -78 :1358 كوب، زرين :ك.ربراي مطالعه بيشتر  .7
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  منابع 
  . ابراهيم فتاحي، تهران، نيمحمدتاريخ ايران مدرن، ترجمه ) 1389(آبراهاميان، يرواند 

اصـر،  شناسـي سياسـي ايـران مع    درآمدي بـر جامعـه  : ايران بين دو انقلاب) 1394( --------------
  .فتاحي، تهران، ني  ابراهيممحمد محمدي و ترجمه احمد گل

، پنجمـين ماهنامـه فردوسـي،    »شعر، رسالت شاعر و زمينـه اجتمـاعي  «) 1346(پور، اميرحسين  آرين

  .30-24صص ، شهريور
  .46-42، صص 9آرش، شماره  مجله ،»تعهد«) 1343(آشوري، داريوش  

كـدامين سـتاره؛ يادنامـه     ناگاه غـروب  در، »ثالث  سيري در سلوك اخوان«) 1370( --------------

  .اميد، محمد قاسم زاده و سحر دريايي، تهران، بزرگمهر-مهدي اخوان ثالث م
، انديشـه و هنـر،   »فصولي پراكنده درباره اينكه نيما مردي بود مردستان«) 1336( اخوان ثالث، مهدي

  . 674 -654صص ، 9 دوره سوم، شماره
  .، مرواريداز اين اوستا، تهران) 1344( --------------
  .آخر شاهنامه، تهران، مرواريد) الف1348( --------------
  .بهترين اميد، تهران، ميهن) ب1348( --------------
  .ها و بدايع نيمايوشيج، تهران، زمستانبدعت )1369( --------------
تهـران،  ، زير نظر مرتضي كـاخي،  )1مجموعه مقالات(هاي سبز  حريم سايه) 1372( --------------

  .زمستان
، زير نظر مرتضي كاخي، تهـران،  )2مجموعه مقالات (هاي سبز  حريم سايه) 1373( --------------

  . زمستان
  . ، تهران، زمستان)مجموعه شعر(زمستان ) 1386( --------------
  .بررسي ادبيات امروز ايران، تهران، اميركبير) 2536(استعلامي، محمد 

  .اگزيستانسياليسم و ادبيات معاصر ايران، تهران، علمي )1392(خاني، عيسي امن
  .شناسي المعارف ايرانادبيات معاصر ايران، تهران، دايره) 1384(حسن  امين، سيد

بخشي به نظريه گفتمان در مسائل اجتمـاعي ايـران از    پويايي«) 1396(آبادي، عليرضا و ديگران  باقري ده

  . 116- 83صص ، 22اجتماعي فرهنگي، سال ششم، شماره ، راهبرد »طريق كاربست ارتباطات آييني

  .، تهران، چهر)در شعر و شاعري( طلا در مس) 1344(براهني، رضا 
ناگـاه غـروب كـدامين سـتاره؛      در »اديوضع زمانه گاه با ناله گاه با فر يراو«) 1370(بهبهاني، سيمين 

  . ي، تهران، بزرگمهراميد، محمد قاسم زاده و سحر درياي-يادنامه مهدي اخوان ثالث م
 يدهـه س ـ  يهـا  در سـروده  ياجتمـاع  سميسمبول يبررس«) 1393( پارسا، سيد احمد و فرشاد مرادي

مجلـه شـعرپژوهي، بوسـتان ادب    ، »1332مرداد سـال   28 يبر كودتا هيثالث با تك  اخوان يمهد
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  . 70 -55شيراز، سال ششم، شماره اول، صص 
  . ، تهران، سخن)ملي در شعر احمد شاملوأت( سفر در مه) 1390(پورنامداريان، تقي 

سسه تحقيقات و توسـعه علـوم   ؤگفتمان، پادگفتمان و سياست، تهران، م) 1377(تاجيك، محمدرضا 
  . انساني
، تبريـز،  )شعر نو هنري در پيوند بـا تكامـل اجتمـاع   (شناسي و ادبيات  جامعه) 1370(اكبر  ترابي، علي
  . نوبل

  .، تهران، اختران)شعر(هايي در ادبيات معاصر ايران  گزاره) 1383(تسليمي، علي 
پژوهشي در شعر و داستان معاصـر، ترجمـه مهـرك كمـالي،     : سياست نوشتار) 1393(تلطف، كامران 

  .تهران، نامك
شعر نو از آغاز تـا   يها ليتاو نيبه مهم تر ينگاه( ليتاو يشعر نو در ترازو )1394( جعفري، سياوش

  . ، تهران، مرواريد)امروز
ــر  ــري، ناص ــت ) 1368(حري ــات؛ گف ــر و ادبي ــاره هن ــوان  و درب ــدي اخ ــا مه ــنودي ب ــي  ش ــث، عل ثال

  . گرمارودي، بابل، كتابسراي بابل موسوي
اگزيستانسياليسـم و نقـد ادبـي؛ بررسـي رابطـه      « )1386(خـاني   تي، حسين و عيسي امنپور آلاش حسن

لسفي در مباحث نقد ادبي و بازتاب ايـن  اگزيستانسياليسم با نقد ادبي، جايگاه فيلسوفان اين روش ف
   .34- 9 ، صص17هاي نقد ادبي، سال چهارم، شماره  ، پژوهش»مباحث در ادبيات معاصر ايران

  . هاي نوآوري در شعر معاصر ايران، تهران، ثالث گونه) 1386(لي، كاووس  حسن
اخـوان ثالـث و    مـا، يار ناشـع  تيبا محور( رانيمعاصر ا اتيمتعهد در ادب اتيادب«) 1395(حسني، ليلا 

ــين المللــي ادبيــات و پــژوهش هــاي تطبيقــي در آن  »)شــاملو گلســتان،  ،دومــين كنفــرانس ب
https://www.civilica.com/Paper-ICLCS02-ICLCS02_073.html  

، )1357تـا انقـلاب    1332از كودتاي ( هاي شعر فارسي معاصرجريان) 1390(افي، علي چ پور حسين
  . تهران، اميركبير

، فصـلنامه علـوم سياسـي،    »نظريه گفتمـان و تحليـل سياسـي   «) 1383( زاده، سيد محمدعلي سينيح

   .212-181 ، صص28شماره 
، »ثالـث  اخـوان   يدر شعر مهد ياجتماع سميسمبول انيجر«) 1390(پور، عيسي و زينب افضلي  داراب

  . 94 -79، صص 6هاي نقد ادبي و سبك شناسي، سال دوم، شماره  پژوهش
  . تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي ،شعر سياسي در دوره پهلوي دوم) 1381(، احمد درستي

  . سايه روشن شعر نو پارسي، تهران، فرهنگ) 1348(دستغيب، عبدالعلي 
  .هاي متضاد در ادبيات معاصر ايران، تهران، خنيا گرايش) 1371( ----------------

  . ، روزگار، تهران)شعر( ادبيات معاصر ايران )1381( روزبه، محمدرضا
  . تهران، مرواريدهلاك عقل به وقت انديشيدن، ،  )1357(رويايي، يداالله 
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  . انداز شعر معاصر ايران، تهران، ثالث چشم) 1384(زرقاني، مهدي 
، )هـاي آن  بر شـعر نـو، مسـائل و چهـره    ه مقدم(انداز شعر نو فارسي  چشم) 1358(كوب، حميد  زرين

  . تهران، طوس
  . ادبيات چيست، ترجمه ابوالحسن نجفي و مصطفي رحيمي، تهران، زمان) 1348(ژان پل  سارتر،

تحليل جامعه شناختي اشعار اخوان ثالـث، نخسـتين   ) 1389( علي اكبر و زهره مهدوي, سام خانياني
ــد،     ــد، دانشــگاه بيرجن ــته اي، بيرجن ــان رش ــهاي مي ــات فارســي و پژوهش ــي ادبي ــايش مل هم

https://www.civilica.com/Paper-NCPLIR01-NCPLIR01_036.html  

 ، صـص 28، علوم سياسي، شماره »تحليل گفتمان به مثابه نظريه و روش«) 1383(اصغر سلطاني، علي

153-180.  
صص  فروردين،، 2، انديشه و هنر، دوره پنجم، شماره »بامداد. هايي از الف حرف«) 1343( شاملو، احمد

133-147 .  
  . ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت، تهران، سخن) 1380(شفيعي كدكني، محمدرضا 

  . اميد، تهران، سخن.حالات و مقامات م) 1392( ----------------------
  . اخوان، صائب و سبك هندي، تهران، پرنيان خيال) 1394(شيوا، محمدعلي 

  . جامي، تهران، )نظم و نثر(تاريخ ادبيات معاصر ايران ) 1386(علوي، بزرگ 
سياسي ادبيات معاصر ايران، ترجمـه   - نقش اجتماعي: مناديان قيامت) 1395(پرور، محمدرضا قانون

  . مريم طرزي، تهران، آگه
، تهـران،  )اميـد . يادنامـه مهـدي اخـوان ثالـث م    (ناگاه غروب كدامين ستاره ) 1370(كاخي، مرتضي 

  .بزرگمهر
  . ، تهران، زمستان»وهاي مهدي اخوان ثالثگوگفت« :صداي حيرت بيدار) 1382( -----------

   .، ترجمه مسعود جعفري، تهران، مرواريدطليعه تجدد در شعر فارسي) 1389(كريمي حكاك، احمد 

 ـگفتمان لاكلا و موفـه ا ه نظري«) 1388(شيرازي  كسرايي، محمدسالار و علي پوزش زاري كارآمـد در  ب

مجله دانشكده حقوق و علوم سياسـي، دوره  فصلنامه سياست، ، »هاي سياسيفهم و تبيين پديده

  .360-339 ، صص3، شماره سي و نهم
  .استالينيسم و حزب توده ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي) 1387(كولايي، الهه 

  . سياست هنر، سياست شعر، تهران، حامد) 1336(گلسرخي، خسرو 
، 1، شـماره  دهـم شناسي، دوره مجله زبان، »كاويدرآمدي به سخن«) 1372(پور ساعدي، كاظم  لطفي

   .78-69 صص
اول و دوم، تهران،  لدتاريخ تحليلي شعر نو، ج) 1370) (محمدتقي جواهري گيلاني(لنگرودي، شمس 

  . مركز
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ي مهـد  انـه يگرا و انسـان  ياجتماع شعارا سهيو مقا يبررس«) 1391(محسني نيا، ناصر و فائزه رحيمي 

، 6، سال سوم، شماره )دانشگاه شهيد باهنر كرمان(، ادبيات تطبيقي »يابوماض ايليثالث و ا اخوان 

  . 185-161صص 
نامـه، سـال هفـتم،    ، ايـران »40و  30نگاهي به شعر متعهد فارسي در دهه «) 1368(مسكوب، شاهرخ 

  .583-555 ، صص28شماره 
، پايان نامه »يدگفتمان انتقا ليتحل كرديثالث با رو شعر اخوان  يبررس«) 1391(مطهري، محمدعلي 

  . كارشناسي ارشد در رشته زبان شناسي همگاني، دانشگاه تهران، تهران
متني اشعار متعهد نيما يوشـيج در   متني و درون جستار برون«) 1395(پايين، مصطفي و ديگران  ملك

  . 150-123 ، صص53، شماره سيزدهمهاي ادبي، سال  نامه پژوهش ، فصل»هاي بيست و سي دهه

  .28-13 ، صصجنگ اصفهان، دفتر سوم، تابستان ،»اتيو ادب سارتر«) 1345(والحسن نجفي، اب

  . شناسي سياسي، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران، كويرجامعه) 1390(نش، كنت 
، »چجـاي خـالي سـلو    شناسـي رمـانِ   نقـد جامعـه  «) 1388(نصراصفهاني، محمدرضا و ميلاد شـمعي  

  .168-151 ، صص4اره شناسي كاربردي، سال بيستم، شم جامعه
  .نخستين كنگره نويسندگان ايران، تهران، اسطوره) 1385(نوري، نورالدين 
دانشگاه (، زبان و ادبيات فارسي »ثالث اخوان يمهد يبه شعر اجتماع ينگاه« )1387(نوري، عليرضا 

   .168-151، صص 14، شماره )آزاد اسلامي اراك
 صص ارديبهشت و خرداد،، 17 ، آرش، شماره»تماعي شعرهاي اج ارزش«) 1347(علاء، اسماعيل   نوري

83-99.  
  . صور و اسباب در شعر امروز ايران، تهران، بامداد) 1348( ----------------
   .، تهران، سخن)نقد و بررسي ادبيات معاصر(سفر در آيينه ) 1387(وفايي، عباس علي 

، 2غر سـلطاني، علـوم سياسـي، شـماره     اص ـعلي ، ترجمه سيد»نظريه گفتمان«) 1377(هوراث، ديويد 

  .183-156صص 
  . تهران، جامي، ادبيات معاصر ايرانسبوي تشنه؛ تاريخ ) 1375(ياحقي، محمدجعفر 

  . هاي ادبي معاصر ايران، تهران، جامي جريان: ها جويبار لحظه )1388( ---------------
لـه در شـعر و نمـايش، تهـران،     ارزش احساسـات و پـنج مقا  ) 1355( )علي اسـفندياري (، نيما يوشيج
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